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 چكيده

ضمون يكی از مهمترين  شراق          هایم شيخ ا سی  شعار حافظ و آثار فار سه در ا شترك قابل مقاي ست. همان     مفهوم ،م شق و عقل ا ع

نيز سخن از  سراسر ديوان خواجة شيراز    در های فارسی خود به عقل پرداخته،  حكيم در تك تك رساله  در جايگاهكه سهروردی   اندازه

ست و ه    شق ا شته  نيز خود نظری در آثارر دو ع ل دارد و گرو عقهم در ست كه دل  اسهروردی حكيمی  اگر اند. به مفهوم مقابل آن دا

شق  ست كه از مقولة عقل غافل نمانده    هم ع شمند ا شاعری اندي ست   ،، حافظ نيز  شعارش به نقد آن پرداخته ا در مجموعة  .همواره در ا

  ده،كر ادا عشق  مورد در را مطلب حق وی گفت، توانمی جرأت دارد، ولی به اختصاص  شق ع به رساله  يك تنها آثار فارسی سهروردی  

شراقی به خوبی تبيين    پرداخته آن  احل و مراتب مختلفمر به شق را در حكمت ا ست و نقش و جايگاه ع ضر   .كرده ا يش بپژوهش حا

شعار حافظ قابل مقايسه و تطبيق است. اين پژوهش به    ها از رسالة فی الحقيقه العشق بهره برده است؛ چرا كه بيشت     از ساير رساله   ر با ا

عشق لازم و ملزوم يكديگرند.   از نظر شيخ اشراق عقل و  كه ای انجام گرفته است. نتيجه اين تحليلی و با ابزار كتابخانه-روش توصيفی 

از آن سو، راهی به جز عشق وجود ندارد.  ترين فاصله با نورالانوار است،عشق زادۀ عقل است و برای رسيدن به عقل كل كه در نزديك

ی است و در قياس  ئآورد، منظور او عقل جزگويد و به جز ابياتی چند، هر جا سخن از عقل میندرت از عقل قدسی سخن میبه حافظ

شدن به  نائل وشِدر بيان رمتفكر، با وجود اختلاف نظرهايی، عشق است. اين دو  دارد،ميان عقل و عشق آنچه برای او اصالت بيشتری 

 .ندهستعقيده رأی و همان عشق بر عقل برای وصول به جمال و كمال مطلق با يكديگر همجححقيقت و در ر

 .عقل، تطبيق، حافظ، سهروردی ،: عشقهاکليدواژه
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 مقدمه. 1

اما اصالت اين معرفت و  ،است فته شدهربخش پذيفتعقل و عشق در جايگاه قوای معر ،در اغلب آثار حكمی و عرفانی

ی شناسست كه ما را به معرفتااهميت آن برای هر يك متفاوت است. همچنين تعريف هر انديشمندی از عقل يا عشق راهی 

له أگردد، اگر در اين مسفرهنگ بشری آكنده از آثاری است كه به عقل و عشق مربوط می» كند.بينی او نزديك میو جهان

با عقل و  كه به نوعیمگر اين ،پيونددای در تاريخ به وقوع نمیبيشتر به تأمل بپردازيم، اعتراف خواهيم كرد كه هيچ پديده

های عقل ای نوع نگاه حافظ و سهروردی به مقولهبررسی تطبيقی و مقايسه. (15: 1380)ابراهيمی دينانی، « عشق بستگی دارد

 .ژوهش استموضوع مورد بحث اين پ ،شناسی اين دو انديشمند بزرگو معرفت بينیجهان و عشق و كشف جايگاه آنها در

هايی با ها و تفاوت. مفهوم عشق در نگاه حافظ و سهروردی چه شباهت1از اين رهگذر برآنيم تا به دو پرسش پاسخ دهيم: 

دن برای رسيم عقل در شعر حافظ متفاوت است؟ . جايگاه عقل در انديشة سهروردی تا چه اندازه با منزلت و مفهو2هم دارد؟ 

هايی كه در نگاه اين دو انديشمند نسبت به نقش عشق، حسن و . با وجود تفاوت1شود: به نتيجه، دو فرضيه نيز مطرح می

رسد كه هر دو برای وصول به جمال و كمال مطلق، رجحان عشق را بر عقل عقل در آغاز خلقت وجود دارد، به نظر می

داند، طبيعی است كه جايگاه می« اول ما خلق الله». با توجه به اهميتی كه سهروردی برای عقل قائل است و آن را 2يرند. پذمی

رسد كه چكاد معرفت را و مانند حافظ به اين نتيجه می قائل استاما برای آن حدّی تر از حافظ است، عقل در نزد او رفيع

   بايد به بال عشق پيمود.

 نۀ پژوهش. پيشي1-1

های متعدد، موضوع های آنان از جنبهارزشمند و آرا و انديشه آثاركه  هستند برجسته از انديشمنداندو  سهروردیو حافظ 

 ،موضوع مورد بحث ما داشته باشدخوانی كامل با ها و مقالات مختلف بوده است. در ميان اين آثار، پژوهشی كه همپژوهش

هايی به انجام رسيده است كه حافظ به طور جداگانه پژوهشل و عشق از منظر سهروردی و عقموجود نيست، اما در زمينة 

دو  به مقايسة اين« تقابل عقل و عشق در انديشة حافظ از منظر ساختگرايی»آيد: روزبه و فلاحی نسب در مقالة در پی می

 «پيوست يا گسست عقل و عشق در غزل حافظ»اند. اسلامی در مفهوم در شعر حافظ از رويكرد نقد ساختارگرايی پرداخته

ی اتقابل عقل و عشق را در غزل حافظ بررسی كرده است. رحيمی و رحيمی اين موضوع را تنها در رسالة عقل سرخ در مقاله

يقی بررسی تطب»اند و علی جولا و آشوری در بررسی كرده« عقل و عشق در رسالة عقل سرخ شهاب الدين سهروردی»با عنوان 

اند. جوادی زاويه و محمدنژاد دو به مقايسة سهروردی با عطار پرداخته« وم عرفانی عشق در انديشه عطار و سهروردیمفه

عقل و عشق در »و « سيناعقل و عشق از ديدگاه سهروردی و ابن»های با عنوان نامة كارشناسی ارشد نيز با عنوانپايان

های يادشده هر يك به صورت جداگانه به بررسی مفهوم عشق يا عقل از نگاه اند. پژوهشنگاشته« های عرفانی فارسیمنظومه

ند، اما اسينا و عطار مقايسه كردههای اين دو انديشمند را با انديشمندان ديگری چون ابنيا ديدگاه حافظ و سهروردی پرداخته

 گيرد.قرار می همانطور كه اشاره شد موضوع پژوهش حاضر برای نخستين بار مورد بررسی و تحليل

 . بحث2

 تعریف عقل. 2-1

نخستين فلسفة سهروردی نيز همچون فلسفة مشاء گوهر تابناك عقل است و در سلسلة طولی، هر عقلی از عقل  موجود

 صورتشود و همين طور سلسلة عقول به آيد. از عقل اول، عقل دوم، نفس اول و فلك اول آفريده میماقبل خود پديد می

. اين عقل دهم همان عقل فعّال است كه فيّاض نفوس انسانی برسديابد تا به عقل دهم، فلك نهم و نفس نهم طولی ادامه می

ست كه نفس ناطقة خود را مستعد اتصال با عقل فعّال ا ترين درجة معرفت برای انسان آنكون و فساد است و عالی و مدبرّ
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دوث ح صدور موجودات از مبدأ اول مبتنی بر اصل قدم و ازليت خالق وسينا دربارۀ خلقت و كيفيت نظرية فارابی و ابن»كند. 

م به ذات خود است يعنی خداوند چون هم عالِ ؛مخلوقات است. فيضان وجود از مبدأ اول ناشی از تعقل قدسی ذات اوست

كه از تعقل شوند. نخستين موجودی از اين علم و تعقل او عالم و موجودات صادر می ،كندو هم تعقل ذات خود می

 .(25: 1390)پورنامداريان، « آيد عقل اول استالوجود در ذات خود پديد میواجب

تنيده پرداخته های عقل و عشق توأمان و به صورت درهمهای فارسی خود به مقولهكه شيخ اشراق در رسالهبا وجود اين

به مفهوم عقل و نقش اساسی آن در تبيين مبدأ مفهومی  است، اما به عقل رويكردی اساسی و محوری دارد. او بيش از هر

 رِهای آواز پدر اغلب آثار فارسی او عقل دارای مفهومی كليدی و اصلی است. در رساله و آفرينش و مراحل تكوين پرداخته

عليم ور تها بر محالطفوليه، روزی با جماعت صوفيان، رساله الطير و قصة غربت غربی، حكايت لةجبرئيل، عقل سرخ، فی حا

كايت، ة مركزی و اصلی حواقعيل ئجبر ها مثل عقل سرخ يا آواز پرمعرفتی عقلانی شكل گرفته است و در بعضی از داستان

الاتی از او وعقل در عالم مثال و گفتگوی قهرمانِ حكايت با او و پرسيدن س–انگيز، پيرامون ديدار با فرشتهپس از مقدماتی دل

فرينش عقول، افلاك، نفوس و كشف معنای بعضی از اصطلاحات رمزی و عرفانی است. در مورد راز آفرينش به خصوص آ

شود( به سالك تعليم داده عقل )كه در سيمای پيری ظاهر می–در واقع هر داستان، حكايت معرفتی است كه از طريق فرشته

 ،عقل سرخ پس از مقدماتی شيرين در رسالة ،مثالرای رسند. بها نقل و عقل و قلب به آشتی میشود و در اين حكايتمی

 هایپرسشد و آن شخص به كنمی ملاقات را قهرمان داستان در صحرايی كه رمز عالم مثال است شخصی با ريش سرخ

 افروز، چشمةشب های رمزی مثل كوه قاف، درخت طوبی، گوهررمزگشايی واژه بهگويد و اساسی قهرمان داستان پاسخ می

 د. پردازمی هاديگر واژه خضر و

 حجرۀ زنان )محل شود و سالك كه تازه ازجبرئيل نيز عقل به شكل پيری در صحرا بر سالك ظاهر می در رسالة آواز پر

شهر )راه عالم محسوس( را بسته و دری به سوی صحرا )عالم معقول( گشوده  ذ مادی( رسته و درِئاحساس، شهوات و لذا

 رويی به سالك پاسخكند و او با گشادهجبرئيل، سوال می افلاك يازدگانه(، آواز پراست، باز از او در مورد ركوۀ يازده تو )

 ست،ا طريقت سالك رمز كه كودك به و شودمی ظاهر صحرا در استادی صورت به عقل «الطفوليه حالة فیرسالة »دهد. در می

زی دهد )عقل چيدور به او نشان می از و نوشته( سالك نفس) لوح بر را سرّی سپس و آموزدمی را( كسبی علوم) ابجد حروف

 (.1372)ر.ك. سهروردی،  كند(را به او الهام می

ت كه عقل هيولانی اس ترين درجة آنشود كه پاييندرجه تقسيم می قوۀ نظریِ نفس ناطقه يا عقل به چهار»سينا از نظر ابن

و انديشة از آن چون آدمی اصول اساسی معرفت قدرت و امكان موهوب برای كسب علم است و همة بشر آن را دارند. پس 

در بالای اين درجات و ترازهای عقل، عقل كلی يا عقل فعّال قرار گرفته  .... رسدملكه میالبه درجة عقل ب ،صحيح را بياموزد

د ی خوشود و عقل آدمی در درجة متعالگری آن هر معرفتی از طريق اشراق دريافت میاست و آن عقلی است كه به ميانجی

كند. عقل نظری سهروردی عقل را به دو بخش عقل نظری و عقل عملی تقسيم میاما (. 46: 1394)نصر، « گرددبا آن متحد می

همان است كه مسئول آموختن علوم است و با شرايط بيرونی و اخلاقی كاری ندارد و بهترين جايگاهش فلسفه و منطق است. 

از سوی ديگر، ها سر و كار دارد و مسئول تشخيص اعمال خوب از اعمال بد است. انعقل عملی با اخلاق و رفتار جمعی انس

ی يا تحصيلی يا مكسبی كه دارای همان ئداند، يكی عقل جزاو عقل را دو گونه می ؛ی ديگرگونه داردئمولانا دربارۀ عقل آرا

و عقل موهبی يا ايمانی كه مخصوص  يابدی و عددانديش و معاش است و با تعليم و تجربه افزايش میئتعريف عقل جز

 جويی انسان و آشنايی او با جهان معناست. بندگان خاص خداست و جهت گشايش راه حقيقت
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يا  سينا وعقل هيولانی ابن ،داندكفايت و ناتوان میرا در مقابل عشق، بی آنچه حافظ در اشعار خود به آن پرداخته و آن

و عقل قدسی يا عقول عشره نيست. عقل كل « للهاول ما خلق ا» مثابهفظ به عقل به ی مولاناست. رويكرد حائهمان عقل جز

مال حق ك ترين فرشته است و ميان او و خدا هيچ موجودی نيست و مظهر نخستين تجلی جمال وين آفريده و مقربنخستكه 

 هم به اشاره و گذرا در اشعار حافظ آمده است: است، فقط در چند بيت آن

 له چراغ افزودـــت از آن شعـخواسعقل می

            

 مدّعی خواست كه آيد به تماشاگه راز

 

 كرد دل چو از پير خرد نقل معانی می

 

 ان بر هم زدــد و جهــبرق غيرت بدرخشي 

 (.103: 1320)حافظ، 

 حرم زدـة نامـب آمد و بر سينـــت غيــدس

 )همان(.                                              

 گفت به شرح آنچه بر او مشكل بودعشق می

 (.140)همان:                                        

 تعریف عشق. 2-2

پذيرد؛ يعنی از توجه علم و ادراك به جمال محبوب و احاطة معرفت به او عشق مايه عشق جز با آگاهی صورت نمی»

دانيم می ،كشد. از سوی ديگريابد و شعله میعشق نيرو می ،شدگيرد و حسن كامل وقتی با ادراك و معرفت كامل مواجه می

و  ترشود و سرمنشأ هر زيبايی ذات اوست، بنابراين عشق و كشش او نيز قویكه هر جمالی و كمالی به حق منتهی می

گويند عشق و یم رو از همين ،بل هر كه جمال را به كمال بخواهد به او عشق خواهد ورزيد ،هاستتر از ديگر عشقسوزنده

زيرا علم و ادراك او بالاترين علم و ادراك و جمالش برترين جمال است و از تجلی آن جمال  ؛عاشق و معشوق خداست

ازلی بر علم ازلی عشق ازلی نمودار گرديد. پس خداوند، در عين وحدت، به اعتبار علم ازلی عاشق و به اعتبار حسن ازلی 

 كنتُ كنزاً مخفياً فَأحبَبتُ أن اعرَف فَخَلَقتُ"رای تجلی پرتوی از آن جمال و حديث قدسی ای بمعشوق است و جهانيان آيينه

 (.  594: 1375)رجايی بخارايی،  «ناظر به آن است "كَی اعَرَفلِ خلقَال

او نيز های رساله ديگرمستقيماً به عشق پرداخته است )گرچه در « العشق ةقالحقيفی »برخلاف سهروردی كه تنها در رسالة 

م آميخته كه قابل جدا ساختن نيست، اما برای تبيين مفهوم عشق در فلسفة اشراق، تنها در اين همفهوم عقل و عشق چنان به

ابياتی كه در »است. آكنده رساله به صورت موجز و البته جامع سخن رانده است( سراسر ديوان حافظ از عاطفة عاشقانه 

وان تداند، چنان زياد است كه به جرأت میاه رستگاری بشر را فنا شدن در راه عشق میتحسين و ستايش عشق سروده و تنها ر

گفت مضمون عشق و عاطفة عاشقانه بالاترين بسامد را در اشعار حافظ دارد. حافظ برای عشق، شأن و مقام شامخی قائل 

و در عالم انسانی و هم در سراسر جهان داند. او عشق را هم تجلی الهی می حاصلآفرينش جهان را آفرينش حبّی و  است و

مای علت نو العلل پيدايش جهان داند و بر آن است كه طفيل هستی عشقند آدمی و پری. او علتطبيعت، ساری و جاری می

  داند:عشق می آفرينش را

 نه روزی كار جهان سرآيد ارعاشق شو 

            

 «ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستی 

 .(278: 1384، )خرمشاهی             

 . مقایسه و تطبيق عقل و عشق از منظر سهروردی و حافظ2-3

انی نظر دارند و هم از اشارات و غسهروردی و حافظ در آثار خود هم به حكمت يونانی )افلاطونی( و هم به انديشة مُ

حلی برای تلاقی اين سه سنت بزرگ ايرانی، حافظ از طرفی م برند، از اين رو آثار سهروردی و اشعارف قرآنی بهره میيلطا

ها به هم نزديك و قابل تطبيق و مقايسه است، اما آنچه باعث های آنروح نوشته ،اسلامی و يونانی است و از طرف ديگر
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ا هاين است كه حافظ به روش يك شاعر و سهروردی به سياق يك حكيم، اين انديشه ،ها شدهآن گير ميان آثارتفاوت چشم

ای ل ملاحظههای قابها و تفاوتاند و طبيعی است كه در برخورد با دو مقولة عقل و عشق نيز با يكديگر شباهتتلفيق كرده را

 جا كههای متفاوتی دارد تا آنكه عقل از نظر سهروردی دارای مراتبی است، عشق نيز در ديوان حافظ جنبهگونه آن دارند.

يفی كند و برای هر يك تعرسه گونة عشق زمينی، عشق عرفانی و عشق ادبی تقسيم میخرمشاهی عشق را در ديوان حافظ به 

اين دو انديشمند  ديدگاهدر اين مجال، فرصتی نيست تا به تمام وجوه عقل و عشق از . (756: 1389)خرمشاهی،  ل استئقا

و عشقی است كه در تكوين « قل قدسیع»يا « عقل كلی»اشارات اين دو بزرگ به  ،بپردازيم، لاجرم آنچه در پی خواهد آمد

 كنيم.  ياد می« عشق الهی»يا « عشق قدسی»عنوان  اعالم مؤثر افتاده است و ما از آن ب

 كند. موجودسهروردی راز آفرينش زيبايی، عشق و اندوه را در آغاز به طريقی فلسفی بيان می ،اشاره شد طور كههمان

 ،يدآاست و همچنان كه در سلسلة عقول طولی، هر عقلی از عقل ديگر پديد می «لعق»نخستينِ فلسفة سهروردی گوهر تابناك 

گونه ناي« العشق ةفی الحقيق»ند. سهروردی در رسالة گيرمی شأتحسن، عشق و حزن نيز به همان كيفيت از عقلِ نخست ن

را عقل نام كرد و اين گوهر را سه  بدان كه اولين چيزی كه حق سبحانه و تعالی بيافريد گوهری بود تابناك، آن»گويد: می

صفت بخشيد: يكی شناخت حق و يكی شناخت خود و يكی شناخت آن كه نبود پس ببود. از آن صفت كه به شناخت حق 

خوانند و از آن صفت كه به شناخت خود تعلق داشت، عشق پديد آمد كه « نيكويی»تعلق داشت، حسن پديد آمد كه آن را 

د و خوانن« اندوه»ز آن صفت كه به شناخت آن كه نبود پس ببود تعلق داشت، حزن پديد آمد كه آن را خوانند و ا« مهر»آن را 

سپس سهروردی تحقّق كثرت  (.269-268: 1372)سهروردی،  اند و برادران يكدگرندسار پديد آمدهاين هر سه از يك چشمه

سن كه برادر مهين است حُ»دارد: و حزن منسوب می سن، عشقگانة حُسهاقانيم از وحدت در عالم معقول و محسوس را به 

خود را عظيم خوب ديد، بشاشتی در وی پيدا شد تبسّمی بكرد، چندين هزار ملك مقرّب از آن تبسّم پديد  ،در خود نگريست

بسم ت بود، چونتوانست گرفت، ملازم خدمتش میسن انسی داشت، نظر از او بر نمیآمدند. عشق كه برادر ميانی است با حُ

ن پديد آمد شوری در وی افتاد، مضطرب شد، خواست كه حركتی كند، حزن كه برادر كهين است در وی آويخت، از سحُ

جا تفاوت نگاه حافظ با سهروردی در اين نكته است كه حافظ تا به اين (.269)همان، « اين آويزش آسمان و زمين پيدا شد

جنبان آفرينش را حسن الهی د و در اين ميان نظری به عقل ندارد. او سلسلهدانآفرينش كون و مكان را از تجلّی حُسن می

 داند: پايان میداند و آغاز هستی را همان مرحلة تجلّی و شعله كشيدن عشق از ادراك و معرفت اين حسن بیمی
 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد  جلی دم زدـــسنت ز تـــرتو حـــدر ازل پ

 (.103: 1320)حافظ،                          
 ست كه در جام افتاد يك فروغ رخ ساقی  دنموه ـاين همه عكس می و نقش نگارين ك

 (76)همان:                                     
 به يك كرشمه كه نرگس به خودفروشی كرد

 
 فريب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت 

 (13)همان:                                     
 عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت

 
 انگيز جهان غمزۀ جادوی تو بودفتنه 

 (142)همان:                                    
 حسن روی تو به يك جلوه كه در آينه كرد

 
 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد 

 (103)همان:                                    
 افتاد اين همه نقش در آيينة اوهام  دنمواين همه عكس می و نقش نگارين كه 

 (76)همان:                                     
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 هر دو عالم يك فروغ روی اوست  
 

 گفتمت پيدا و پنهان نيز هم 
 (250)همان:                                  

ر از آن تكفايترا بی كند و در برابر عشق آنل را در مراحل تكوين هستی ردّ میحتی در بعضی از اشعار خود، حضور عق

 داند كه بتواند در خلقت كون و مكان نقشی بيافريند:می

 ان بر هم زدــبرق غيرت بدرخشيد و جه  خواست كز آن شعله چراغ افزودیــعقل م

 سينة نامحرم زددست غيب آمد و بر   ه رازاگــآيد به تماش خواست كهدعی ــم

 (103)همان:                                  

شود، سهروردی در پرداختن داستان تكوين، از آفرينش عالم قدس استنباط می پيشينطور كه از مطالب همان ،ديگر سویاز 

، حزن درآويختن عشق و داند و عالم ملك را ازسن میگويد. او عالم ملكوت را از تبسم حُو عالم ملك به تفكيك سخن می

 ،هم عالم ناسوت و هم عالم لاهوت و يا بهتر بگوييم ؛حال آنكه حافظ معتقد است كه هستیِ كل عالم وجود از عشق است

 داند كه زادۀ حسن است:او هر دو را حاصل عشقی می
 ریبـــب یـادتــا سعــنما تـــارادتی ب ریپند آدمی و ـستی عشقــيل هـــطف

 (315: 1320)حافظ،  
 نميبكه سلطانی عالم را طفيل عشق می یجهان فانی و باقی فدای شاهد و ساق

 (243)همان:   
 انداختزمانه طرح محبت نه اين زمان  دو عالم كه رنگ الفت بود نقشنبود 

 (13)همان:  

 ها و زمين، به تجلیآسمان پس از تمهيد مقدمات در آفرينش فرشتگان و« العشق ةفی الحقيق»سهروردی در ادامة رسالة 

چون حُسن در شهرستان آدم منزل كرد، همة وجود او را فرا گرفت و حزن و عشق را به » پردازد:حُسن در آدم ابوالبشر می

ر و در جايی ديگ «سن به آدم تعلق گرفت و حزن و عشق به ملائكهه حاصل شد. حُقسان بينشان تفرخود راه نداد و بدين

بر سر نهاده و بر تخت وجود آدم قرار گرفته، خواست تا  زون به مملكت آدم رسيد حسن را ديد تاج تغزّعشق چ»گويد: می

جا گنجاند، پيشانيش به ديوار دهشت در آمد، از پای در آمد. حزن حالی دستش بگرفت، عشق چون ديده باز خود را در آن

د، ايشان خود را بدو تسليم كردند و پادشاهی خود به او دادند كرد اهل ملكوت را ديد كه تنگ در آمده بودند روی بديشان نها

خلقت انسان،  به اين شكل سهروردی معتقد است كه در آغازِ (.270: 1372)سهروردی، « و جمله روی به درگاه حسن نهادند

 سن نصيب آدم شد و حزن و عشق به ملكوتيان تعلق گرفت.حُ

ت معتقد اس ولیداند، سن میاو نيز مانند سهروردی عشق را زادۀ حُ .ق دارداما حافظ رويكرد ديگری نسبت به حُسن و عش

ر اين ابيات زير همه شاهدی ب ،اندبهرهكه عشق بار امانت الهی است كه تنها به انسان تعلق گرفته است و ملكوتيان از آن بی

 :مدعا هستند
 آدم ريزخواه جام و گلابی و خاك ــــب ساقیفرشته عشق نداند كه چيست ای 

 (180: 1320)حافظ،                    
 ام من ديوانه زدندـــار به نـــة كــقرع دشيتوانست كــــت نــمان بار امانـــآس

 (125)همان:                                
 دآدم ز عين آتش شد از اين غيرت و بر ای كرد رخت ديد ملك عشق نداشتجلوه

 (130)همان:  
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 زدجا طينت آدم مخمر ــدر آنـــانـــك ك تسبيح گویــدر ميخانة عشق ای ملبر 

 (135)همان:  
 رانه نهاديمــنزل ويـــتا روی در اين م م عشق به ما دادـنج غـــطان ازل گــــسل

 (256)همان:   

حركتی : »گويدعربی میابنكه انچن ،داندمی« انگيزشی عشقی»يا « یحركت حبّ»همچنين حافظ مانند ساير عرفا آفرينش را 

ياً نتُ كنزاً مخفكُ»فرمايد: )= عشق( است و پيامبر نيز به همين اشاره دارد كه می كه عبارت است از وجود عالم، حركت حبّ

 ،(. به نظر حافظ597: 1384)خرمشاهی، « آمدلم اعرف فأحببتُ ان اعرف ... و اگر اين محبت نبود عالم به عين وجود نمی

 آفرينش سريان يافت و آفتابش در سراسر ذات هستی تافتن گرفت:  گيزش عشق الهی كارساز آفرينش شد و عشق او بر كلِان

 پيش از اين كاين سقف سبز و طاق مينا بر كشند

 دـــام ابـــر شـــا آخــــح ازل تــــاز دم صب

ــم مرا ابروی جـانـان طـاق بود      منظر چشـ

 داق بوــيثو يك م مهر بر يك عهد و دوستی

 (.140: 1320)حافظ،                              

داند، ولی با دلايل فلسفی و به سياق عالم ساری و جاری می نگاه سهروردی به عشق حكيمانه است. او نيز عشق را در كلِ

اتب ها در سلسله مرنه تن» ،پردازد. از نظر سهروردیحكما به تبيين عشق و نقش انگيزشی آن در حركت افلاك و نفوس می

عشوق و تر از خويش مای بالاتر قرار دارند نسبت به مرتبة پايينهر عقل، نفس و فلك كه در مرتبه ،عقول و نفوس و افلاك

اند و يا به عبارت ديگر هر نور عالی نسبت به نور سافل قهر و هر نور سافل نسبت به نور نسبت به مرتبة بالاتر از خود عاشق

وان گفت در مراتب متعدد خلقت نيز همين رابطة قهر و محبت يا معشوقی و عاشقی وجود دارد؛ تت، بلكه میعالی محبت اس

(. بر 294 -293: 1390)پورنامداريان،  «تسلط دارند ها قهر واند و بر آنيعنی عقول، معشوق نفوس و نفوس معشوق افلاك

كات افلاك از بهر معشوقی و مطلوبی است كه نه جسم است و پس حر»نويسد: می« پرتونامه»اساس همين فلسفه در رسالة 

   (.522: 1372)سهروردی،  ...«جنباند جنباند از بهر عشق می... پس آن نفس كه فلك را می نه نفس

را برجسته ساخته و بسيار به آن پرداخته است، همراهی حزن با عشق است. در  جنبة ديگری از عشق كه سهروردی آن

نويسد. از نظر او عشق و حزن دو برادرند سهروردی از ارتباط حزن و عشق می« العشق قةفی الحقي»ادی از رسالة های زيبخش

را  حزن ،رود كه اگر عشق، كسی را لايق خود ببيندجا پيش میكه هر كجا عشق باشد حزن نيز در آنجا حضور دارد و تا آن

به قلة  گذارد و در طريق سلوكشناسی اشراقی گامی فراتر میشق در معرفتبنابراين در اين مرحله، ع»فرستد. به پايمردی می

نهد، اما از اين پس، اگر مستعد و شود. اگر سالك راه معرفت در آغاز با انتخاب خود گام در راه میتر میمعرفت نزديك

اگر وقتی  و(. »39: 1389ده، زا)كمالی« شودمستحق سعادت عشق باشد و عشق او را برگزيند، به شناخت حقيقت نايل می

است تا خانه پاك كند و كسی را در خانه نگذارد و  حزن را بفرستد كه وكيل در ،كسی را يابد كه مستحق آن سعادت بود

 (. 285: 1372سهروردی، ) ...« درآمدن سليمان عشق خبر كند

انديشی سهروردی انديشی حافظ با حزنناما حز ،حافظ نيز همواره در اشعارش به همراهی عشق با حزن اشاره كرده است

وقتی عشق در محضر زليخا « العشق قةفی الحقي»داند، در رسالة پاية آن میمتفاوت است؛ سهروردی حزن را برادر عشق و هم

 ديدهن ما سه برادر بوديم، به ناز پرورده و روی نياز»د: دارسن چنين بيان مینسبت خود را با حزن و حُ ،كندخود را معرفی می

شمرد؛ يعنی از نظر او اول عشق آمد و بعد حزن و اما حافظ حزن را زادۀ عشق و بعد از آن می (.285: 1372سهروردی، ) ...«

 ل نيست، او نيز در اشعارش به همراهی عشق با حزن اشاره كرده است:ئگرچه برای حزن به اندازۀ سهروردی اهميت قا

 ادمـــبارك بـــر دم آيد غمی از نو به مـه شقـــعدم حلقه به گوش در ميخانة ــا شـــت
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 (.216: 1320)حافظ،  

 ند كه به خون جگر طهارت كردـــكسی ك حرابیـروان مــــم آن ابـــــماز در خــــن

 (.90)همان:   

 میـــيش غـــنوش نـــاگر معاشر مايی ب يوۀ عشق استـه شــنعم نـــيش و تــدوام ع

 (.333)همان:  

 گفت ما را جلوۀ معشوق در اين كار داشت گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست

 (.54)همان:  

از نظر سهروردی برای رسيدن به مرتبة عشق دو پاية معرفت و محبت لازم است. البته آن گونه معرفت شهودی كه مبتنی 

الای و به عالم عشق كه ب»گذرد تا به مرتبة عشق برسد: یشود و از محبت درمبر عقل است. از نظر او عشق با معرفت آغاز می

، )سهروردی« اين است "خطوتين و قد وصلت"نردبان نسازد و معنی  ةهمه است نتوان رسيد تا از معرفت و محبت دو پاي

1372 :273 .) 

يات زيادی به آن اشاره داند و در اباو هم معرفت را لازمة عشق می ؛عقيده استحافظ از اين منظر نيز با سهروردی هم

 كرده است: 
 نندـا آشنا كــامله بــظر معـــل نـــاه اش كه در من يزيد عشقمببی معرفت 

 (133: 1320حافظ، ) 
 نظران حيرانندكه در اين آينه صاحب پرۀ اعمی نرسدوصل خورشيد به شب

 (131)همان:   
 جای پيغام سروش شدنباگوش نامحرم  تا نگردی آشنا زين پرده رمزی نشنوی

 (194)همان:  

 : ل نبوده استئاست و تمايزی ميان آن دو قا كرده استعمال «عشق» واژۀ جای به را «محبت» واژۀ گاه حافظ كه رسدبه نظر می
 زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت كه رنگ الفت بود دو عالم نقشنبود 

 (.133: 1320)حافظ،  
 ت اوستــلعــدار طينهـــده آيـــدي بت اوستحـــردۀ مـــراپــــدل س

 (.40)همان:   
 حبت اوــن ما آتش مـرمــكه زد به خ چراغ صاعقة آن سحاب روشن باد

 (.280)همان:  

ۀ محبت دل سراپرد» غزلی كه مطلعش بيتِ: پاياندر  كار رفته است؛ چرا كه مثلاً هب« عشق»در معنای « محبت»در اين ابيات 

ظ، )حاف «كسی پنج روز نوبت اوست دور مجنون گذشت و نوبت ماست/ هر» سرايد:می «دار طلعت اوستيده آيينهاوست/ د

 بوده است. « عشق»منظور حافظ از محبت در اين غزل كه كند مشخص می ،اشاره به مجنون در اين بيت(، 40: 1320

 تقابل عقل و عشق. 3-3

ی نظر دارد، اما در همان چند بيتی كه به عقل قدسی اشاره كرده ئيولانی يا جزحافظ بيشتر به عقل ه ،در مقدمه اشاره شد

 بيند:ای بعد از عشق قرار داده است و به هيچ وجه در او يارای هماوردی با عشق را نمیرا در مرتبه نيز آن

 خواست از آن شعله چراغ افزود  عقل می

      

 برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد 

 (103: 1320)حافظ،                         
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از اين آتش ايزدی بگيرد و چراغی از آن قبسی  خواستعقل می»نويسد: در شرح اين بيت می« مكتب حافظ» مرتضوی در

 (. 789: 1388مرتضوی، ) «هم زد ولی برق غيرت از اين جسارت و فضولی بدرخشيد و جهان بر ،شعله برافروزد

 يا در بيت: 

 دست غيب آمد و بر سينة نامحرم زد كه آيد به تماشاگه رازمدعی خواست 

 (103: 1320)حافظ،                    

جا عقل بوده كه در تقابل با عشق قرار گرفته و عشق را از ميدان رانده منظور حافظ از مدعی در اين ،خرمشاهی معتقد است

 .(756: 1389)خرمشاهی، است 

 : يا در بيت

       كردد نقل معانی میدل چو از پير خر

 

 گفت به شرح آنچه بر او مشكل بودعشق می

 (.140: 1320)حافظ،                               

 :1388)مرتضوی،  كندخرد مشكل خود را از پرتو راهنمايی و بينش او حل می از نظر حافظ عشق چنان والاست كه پير 

ی را به ناتوانی و عدم شايستگی نكوهش كرده است. او برای ئواره عقل جزی با عشق نيز همئدر مقايسة عقل جز. (791

ة هايی كه حافظ در مقابلكند. بيتمعرفت حاصل از عقل ارزشی قائل نيست و همواره بر رحجان عشق بر عقل پافشاری می

داند؛ ل با عشق و مزاحم آن میی را در تقابئها عقل جزعقل و عشق سروده است، بسامد زيادی در اشعار او دارد و در همة آن

 چرا كه از نظر او كمال عقل، حفظ انسان است و كمال عشق فنای او: 

 تيق ندانی دانسـن نكته به تحقـــترسم اي ه از دفتر عقل آيت عشق آموزیــای ك

 (34: 1320)حافظ،  

 ه درآيیـة رضوان بــفت از روضــصآدم هش دار كه گر وسوسة عقل كنی گوش

 (353ان:  )هم 

 كشی ترك هوش كن خواهی كه زلف يار هوشمند سلسله ننهاد دست عشق رـــب

 (275)همان:  

 1كشد رقمیشبنمی است كه بر بحر می چو ر عقل در ره عشقـردم و تدبيــقياس ك

 (476)همان:  

در انديشة داند. نوار میعقل را اولين صادر از نورالا گويد وسهروردی به عكس حافظ بيشتر از عقل قدسی سخن می

در آيد، بلكه عقل و عشق حاصل می -كه از صفات عقل است-تنها عشق زادۀ عقل است و از شناخت خود سهروردی نه

 كمال عشق آن كند و نه عشق را و از نظر او حدِرسند. او نه عقل را انكار میهای والای خود به وحدتی شورانگيز میجلوه

ن عارفی ينخستبرساند. او  ،ترين عقل به نورالانوار استترين فرشتة الهی و نزديكقل اول كه مقربست كه انسان را به عا

ه به اين معنا ك ،شوداما با تمام اصالتی كه برای عقل قائل است، برای آن حدی قائل می ،دهداست كه اصالت را به عقل می

 های عشق و با معرفت حاصل از ذوق وجا به بعد را بايد با بالآن معتقد است از یو. توانايی درك بالاتر از آن حد را ندارد

 شهود پيمود.  كشف و

نامد و هم كمال سن را هم جمال میبا ديدگاهی كه هم عارفانه است و هم فيلسوفانه، حُ« فی الحقيقه العشق»او در رسالة 

ند و در آن هستنديشه كنی همه طالب حُسن پس چون نيك ا» ند:داو تنها راه وصال به كمال و جمال مطلق را عشق می

كه وصل به حسن  زيرا ؛توان رسيدنمشكل می ،كوشند كه خود را به حسن برسانند و به حسن كه مطلوب همه استمی
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عشق در واقع همان روح يا نفس يا كشش  ،از نظر سهروردی»(. 285-284: 1372)سهروردی، « واسطة عشقممكن نشود الّا به

هاست كه به سبب آن، همة موجودات، مشتاق به تكامل و رسيدن به مرتبة بالاتر از جمال و د در تمام آفريدهروحانی موجو

ترين فرشتگان الهی است و ميان اند و نهايت اين كمال رسيدن به مظهر حسن و كمال است كه همان عقل اول يا مقربكمال

   (.334: 1390)پورنامداريان، « ای نيستاو و خدا فاصله

های معرفت را پيمود و به وصال چشمة حقيقت و زيبايی توان پلهعشق است كه می حافظ نيز معتقد است كه تنها با نور

مطلق رسيد. او با بيانی شاعرانه در ابيات بسياری به نقش كيمياگری عشق در رساندن معشوق به كمال و جمال مطلق يعنی 

 خداوند اشاره كرده است: 

 ویــابی و زر شـــيای عشق بيـــا كيمـت چو مردان ره بشویدست از مس وجود 

 (.346: 1320)حافظ،  

 یلك خوبتر شوـتاب فــز آفـــالله كـــب ر نور عشق حق به دل و جانت اوفتدــگ

 )همان(. 

 ه خلوتگه خورشيد رسد صد پرتوـا بـــت زشو مهر بورــای پست مكمتر از ذره نه

 (.267)همان:  

 راغ تو به خورشيد رسد صد پرتوـــاز چ پاك و مجرد چو مسيحا به فلك گر روی

 )همان(. 

 نظر شویزين پس شكی نماند كه صاحب ودت منظر نظرـر شــدا اگـــه خـــوج

 (.346)همان،  

ا به خضر بن برای رسيدن به كمال مطلق و عمر جاودان و چشمة« فی الحقيقه العشق»ة و اما در نهايت شيخ اشراق در رسال

رستان زاد كه در شهای است خانهعشق بنده» كند:های مغانی به قربانی كردن گاو نفس توصيه میچنين حكايتآيات قرآن و هم

« الطير ةرسال»در  (.290-289: 1372)سهروردی، ...«  ازل پرورده شده است ... و تا گاو نفس را نكشد قدم در آن شهر ننهد و

پا كه از عالم محسوس گريخته و با پيمودن منازل خود را  های فارسی سهروردی است، مرغان بند برلهكه يكی ديگر از رسا

ای از تجليات جمال نورالانوار به حكم او ناگزير به بازگشت به ديار ناسوت اند، پس از ديدن بارقهبه دامنة كوه قاف رسانده

با وجود اين  ،با او نياميزد و كمالی كه هيچ نقصان پيرامون آن نگرددشوند؛ يعنی نيل حقيقی به جمال مطلق كه هيچ زشتی می

ها رميده ها متحير و عقلچون قدم در حجره نهاديم از دور نور جمال ملك پديد آمد. در آن نور ديده» كالبد مادی محال است:

های خود و تاخ كرد. كأبهای ما باز داد و ما را به سر سخن گفتن گسپس به لطف خود عقل ،هوش شديمگشت و بی

ها شرح داديم و درخواستيم تا آن بقايای بند از پای ما بردارد تا در آن حضرت به های خود پيش ملك بگفتيم و قصهرنج

ت. و حاجبان بانگ برآوردند كه باز بايد گش خدمت بنشينيم. پس جواب داد كه بند از پای شما كس گشايد كه بسته است ...

توان دريافت كه آمادگی برای ديدار شاه و شايستگی برای رسيدن می یضمن(. به طور 352)همان:  «شتيم...از پيش ملك بازگ

اين امر موقوف به زوال »بايد انجام پذيرد و بديهی است كه  ،به حضرت او در همين عالم و در همين عمر كوتاه كه آدمی دارد

 . (791: 1388 تضوی،)مر «ناميمرا پيكر می اين طلسم مادی است كه ما آن

حافظ نيز همواره از تنگنای قفس تن ناليده و گرفتاری در اين دنيای مادی را سد راه نيل به عالم معنا دانسته است و پيرامون 

 ابيات زيادی سروده است: ،اين مضمون كه خودی او حجاب راه اوست و بايد با مردن پيش از مرگ حجاب را بردارد

 تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز حائل نيست ميان عاشق و معشوق هيچ

 (181: 1320)حافظ،  
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 فكنم دمی كه از آن چهره پرده بر وشاـــخ شود غبار تنمجاب چهرۀ جان میـــح

 (235)همان:   

 نمبند تختهــيب تــركــة تـــكه در سراچ چگونه طوف كنم در فضای عالم قدس

 )همان( 

 منـــمن كه م ه با وجود تو كس نشنود زـك ظ ز پيش او بردارستی حافــا و هـــبي

 )همان( 

 حجاب رودخوشــا كسی كه در اين راه بی افظ از ميان برخيزـحجاب راه تويی ح

 (150)همان:  

 گيرینتيجه. 3

قل عرفت ناشی از عسهروردی عقل را مقدمة عشق و مكه نتيجة حاصل از تطبيق و مقايسة آثار و انديشة دو انديشمند اين

داند، اما از نظر او معرفتِ حاصل از شهود و مكاشفة حقيقت به وسيلة انوار الهی از اهميت بالاتری برخوردار را نيز معتبر می

عشق لازم و ملزوم يكديگرند. عشق زادۀ عقل است و برای رسيدن به عقل كل كه  از نظر شيخ اشراق عقل و ،است. در واقع

های فارسی خود به نقش كليدی اصله با نورالانوار است، راهی به جز عشق وجود ندارد. او در اغلب رسالهترين فدر نزديك

 الات سالك طريقتوهای او پيرامون ديدار با عقل كل و پاسخگويی او به سكند و در واقع طرح اغلب حكايتعقل اشاره می

ورد، آگويد و به جز ابياتی چند، هر جا سخن از عقل میخن میندرت از عقل قدسی سبه حافظاز آن سو، ريزی شده است. پی

عشق است. اين دو  دارد،ی است و در قياس ميان عقل و عشق آنچه برای او اصالت و اعتبار بيشتری ئمنظور او عقل جز

ينو كوين عالم م، در مورد مبدأ خلقت و مراحل تگانیورزی و گاه در مبانی انديشاگرچه در شيوۀ بيان و سياق سخنمتفكر، 

نائل شدن به حقيقت و  هايی دارند، اما در بيان روشِو گيتی و در نقش عقل و عشق در تمهيد عالم ملك و ملكوت تفاوت

كه در آثار و با وجود اينند هستعقيده رأی و همان عشق بر عقل برای وصول به جمال و كمال مطلق با يكديگر همجحدر ر

جا كه راهی جز عشق برای وصول به در آن ،در نهايت، دارای بسامد بيشتری است فظ عشقدر اشعار حا سهروردی عقل و

 كند، در واقع بيت زير نقطة تلاقی انديشه حافظ با سهرودی است:ها با هم تلاقی میبينند، انديشة آنپاياب حقيقت نمی

 تان بوسد كه جان در آستين داردمقام عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است                    كسی اين آس

 (  82: 1320)حافظ،                                                                                                       

 ها:نوشتپي

 برای دوری از اطناب، چند بيت شاهد ديگر در ذيل آمده است: .1

 به حكمت اين معما را نگشايد و كه كس نگشود وـترجمــر كـــحديث از مطرب و می گو و راز ده

 (.93: 1320)حافظ،  

 كته به اين فكر خطا نتوان كردــن نـــل ايـــح وصلة دانش ماستـه در حــــشق نـــشكل عـــم

 )همان(. 

 اــجير مـــی زنــد از پـــاقلان ديوانه گردنــع ستا عقل اگر داند كه دل در بند زلفش چون خوش

 (.9)همان:  

 

  



 محمدجاويد صباغيان و همكار ر فارسی سهروردی /بررسی تطبيقی عشق و عقل در اشعار حافظ و آثا /86

 

 

 منابع

 تهران: نشر نو. دفتر عقل و آیت عشق،(، 1380ابراهيمی دينانی، غلامحسين ) .1

المللي ادبيات و مجموعه مقالات همایش بين«. پيوست يا گسست عقل و عشق در غزل حافظ»(، 1397اسلامی، علی اصغر ) .2

 .تهران ،زبانشناسي

 ، تهران: سخن، چاپ سوم.های رمزی سهروردیأویل داستانعقل سرخ، شرح و ت(، 1390پورنامداريان، تقی ) .3

، دانشكدۀ فلسفه نامۀ کارشناسي ارشدپایان، «سينا و سهروردیعقل و عشق از ديدگاه ابن»(، 1392جوادی زاويه، سيده فاطمه ) .4

 و كلام دانشگاه باقرالعلوم.

 وينی و قاسم غنی، تهران: سينا.، به اهتمام محمد قزدیوان(، 1320الدين محمد حافظ )حافظ، خواجه شمس .5

 ، تهران: ناهيد، چاپ هشتم.ذهن و زبان حافظ(، 1384الدين )خرمشاهی، بهاء .6

 ، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ نوزدهم.نامهحافظ(، 1389ــــــــــــــــــــ ) .7

 ، تهران: علمی، چاپ هشتم.فرهنگ اشعار حافظ(، 1375رجائی بخارائی، احمدعلی، ) .8

مجموعه مقالات دومين ، «عقل و عشق در رسالة عقل سرخ شهاب الدين سهروردی»(، 1397ی؛ رحيمی، سعدالله )رحيمی، كبر .9

 .ايلامهای نوین در علوم انساني ایران، همایش علمي پژوهشي رهيافت

مقالات مجموعه « تقابل عقل و عشق در انديشة حافظ از منظر ساختگرايی»(، 1392نسب، محمد )روزبه، محمدرضا، فلاحی .10

 ، زنجان: دانشگاه زنجان.هشتمين همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسي

، تصحيح و مقدمة سيد حسين نصر و مقدمه و تحليل فرانسوی 3ج. مجموعۀ مصنفات، (، 1372الدين يحيی )سهروردی، شهاب .11

 هانری كربن، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگی، چاپ دوم.

 زبان و ، نشرية«بررسی تطبيقی مفهوم عرفانی عشق در انديشة عطار و سهروردی»(، 1391شوری، هنگامه )جولا، الهام و آعلی .12

 54-24، صص. 226، پاييز و زمستان، شمارۀ ادب فارسي

دورۀ جديد.  جاویدان خرد،«. مبانی حكمی حسن و عشق در رسالة فی الحقيقة العشق سهروردی»(، 1389زاده، طاهره )كمالی .13

 .43-29ارۀ دوم. صص. بهار، شم

 دانشگاه شهيد نامۀ کارشناسي ارشد،پایان، «های برجستة عرفانی فارسیعقل و عشق در منظومه»(، 1373محمدنژاد، يوسف ) .14

 چمران.

 تهران: توس، چاپ پنجم. مكتب حافظ،(، 1388مرتضوی، منوچهر ) .15

 يركبير، چاپ نهم.ترجمة احمد آرام. تهران: ام سه حكيم مسلمان،(، 1394نصر، سيد حسن، ) .16

 

References  
1. Alijoula, Elham; Ashoori, Hengameh (2010). "A comparative study of the mystical concept of 

love in Attar and Suhrawardi's thought". Journal of Persian Language and Literature. Autumn 

and winter. No. 226, pp. 24-54. 

2. Ebrahimi Dinani, Gholam Hossein. (2001). Manuscript of Wisdom and the Sign of love. Tehran: 

New publications. 

3. Hafez, Khawaja Shams-al-din Mohammad. (1995). Divan. edited by Mohammad Qazvini and 

Qasem Ghani. Tehran: Asatir publications. 

4. Islami, Aliasgar (2017). "Joining or breaking reason and love in Hafez's Sonnet". Article 

Collection of International Conference of Persian Language and Linguestics, Tehran. 

5. Javadi Zaviyeh, Seyedeh Fatemeh (2013). "Wisdom and love from the perspective of Avicenna 

and Suhrawardi". M.A. Thesis, Faculty of Philosophy and Theology, Baqer al-Uloom University. 



 88-75/  1400تابستان ، نه، شمارة سی و يازدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /87
 

 

6. Kamalizadeh, Tahereh. (2010). "The logic bases of beauty and love in Suhrawardi's manuscript 

on the genuineness of love". Javidan Kherad. Spring. No. 2. pp. 29-43. 

7. Khorramshahi, Baha-al-din (2005). The mind and language of Hafez. 8th ed. Tehran: Nahid 

publications. 
8. Khorramshahi, Baha-al-din (2010). Hafeznameh. 19th ed. Tehran: Scientific and Cultural 

publications. 
9. Mohammadnezhad, Josef (1994). "Wisdom and love in the outstanding Persian Mystical Verse 

works". M.A. Thesis, Shahid Chamran University. 

10. Mortazavi, Manouchehr (2009). Hafez School. 5th ed. Tehran: Toos publications. 
11. Nasr, Sayed Hassan (2015). Three wise Muslims. Trans. by Ahmad Aram. 9th ed. Tehran: 

Amir Kabir publications. 
12. Pournamdarian, Taqi (2011). Red Wisdom: Description and interpretation of 

Suhrawardi's mysterious stories. 3rd ed. Tehran: Sokhan publications. 
13. Rahimi, Kobra; Rahimi Sa'dollah (2018). "Wisdom and Love in Red Wisdom treatise by 

Shahab-al-din Suhrewardi." Article Collection of Second Scientific Conference on New 

Approaches in Iranian Humanities. Ilam 

14. Rajaei Bukharaei, Ahmad Ali (1996). Dictionary of Hafez Poetry. 8th ed. Tehran: Scientific 

publications. 

15. Rouzbeh, Mohammadreza; Fallahinasab, Mohammad (2013). "The opposition of reason and 

love in Hafez's thought from the perspective of constructivism". Article Collection of 8th Conference 

of Persian Language and Literature Promotion Association. Zanjan: Zanjan University. 

16. Suhrawardi, Shahab-al-din Yahya (1993). Collection of Works, vol. 3. edition by Seyed 

Hossein Nasr and introduction by Henry Corbin. 2nd ed. Tehran: Institute of Cultural Studies and 

Research. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


